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Abstract 

The main subject of this descriptive-analytical study is to critique and analyze Naser 

Khosrow’s views of the concept of Soul and to investigate its origins. In Naser 

Khosrow’s cosmology, the soul stands on the third level of the creation which emerges 

from the general intellect. The intellect and the soul comprise the masculine-feminine 

couple of the spiritual world which is the origin of all its lower levels. The general 

soul, influenced by the general intellect, creates in the spiritual world fortune, opening 

and imagination and in the physical world generates the general nature, the form and 

the matter. Plant and animal souls in the lower levels of the world originate from the 

general soul. The general soul is incomplete compared to the intellect; although to 

compensate this deficiency, provides the circumstances for human creation by 

creating lower levels such as celestial bodies and elements as the ultimate goal of 

creation. The speaking soul in humankind that is a part of the general soul applies the 

religious teaching and acquiring knowledge to save itself and help the salvation of the 

general self. The background and origins of Naser Khosrow’s ideas about the soul, in 

addition to the Islamic teachings, go back to mythology, Greek religious and 

philosophical teachings, as well as Gnostic and Neoplatonic ideas. 
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 دوفصلنامه تاریخ ادبیّات

 1401( پاییز و زمستان 2/86، )پیاپی 2، شمارة 15دورة 

 ـ پژوهشی مقالة علمی
 83تا  63صفحة 

 
 03/10/1401تاریخ پذیرش:  08/06/1401تاریخ دریافت: 

 مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو لینقد و تحل

1یکسائ میمر  3یجهان یمحمد تق، 2یحیرحمان ذب، 

 چکیده
ـ تحلیلی انجام گرفته، نقد و تحلیل دیدگاه ناصرخسرو دربارۀ مفهوم نفس و  جو در وستجموضوع این پژوهش که به روش توصیفی 

آید. عقل و نفس، زوجِ شناسی ناصرخسرو، نفس سومین مرتبۀ آفرینش است که از عقلِ کلی پدید میهانهای آن است. در جریشه
نفس کلی با تأثیرپذیری از عقل، در گیرد. مادون از آنها ســـرهشـــ ه می آیند که ت ام مراتبمذکر و مؤنث عالم روحانی به شـــ ار می

حیوانی در عالم  ونفوس نباتی آورد. عت کلی، صـــور  و هیولی را پدید میجهان روحانی جد و فتح و خیال و در عالم جســـ انی  بی
تر هون گیرد. نفس کلی نسبت به عقل ناقص است و برای رفع نقصان خود، با ایجاد مراتب پایینفرودین، از نفس کلی سرهش ه می

ه جزئی از نفس ورد. نفس نا قه در انســـان کآاجرام فلکی و ارکان، زمینۀ خلقت انســـان را به عنوان هده نهایی آفرینش فراهم می
کند. زمینه و هم به رســتراری نفس کلی ک م میدهد و م خود را نجا  میکلی اســت با کاربســت تعالیم دینی و کســب معاره، ه

نوسی و های گهای حک ی و فلسفی یونان و اندیشهنفس، علاوه بر تعالیم اسلامی به اسا یر، آموزه رۀریشۀ آرای ناصرخسرو دربا
  گردد.نوافلا ونی بازمی

 
 ناصرخسرو، نفس کلی، سرهش ۀ زایش، نفس نا قه، تعالی نفس کلی.  :هاواژهکلید
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 درآمد. 1

ای دارد. در روزگار کهن از رهرذر ســنجش جهان با موجود تصــور وجود روب برای عالمِ هســتی ســابقۀ دیرینه
ـــور  ـــت 1ور هراکلیتوساند؛ به باکردهزنده، برای عالم روب و روان تص  مادۀ اوّلیۀ جهان دارای نفس و خرد اس

سجام96: 1، ج1375 ،2)گ پرتس ستان دم حیا  را که ان ست، با (. در یونان با سان ا سمِ حیوان و ان بخش ج
صر هوا در جهان بیرون می روب در مرکز عالم قرار دارد و از آنجا  3(. به باور افلا ون75سنجیدند )ه ان: عن

ست ست )افلا ون، به ا راه گ حق داریم (. »59: 1377، 4ندبرگیل .؛ نیز نم1729: 3، ج1380رش یافته ا
معتقد باشـــیم و بروییم که به احت ال قوی این جهان دارای روب و خرد اســـت و به نیروی حک ت و ارادۀ خدا 

ای ی یرانهروب دیدنســازندۀ جهان... آن را به صــور  ذا  ذی(. »1726: 3، ج1380)افلا ون، « پدید آمده
ـــت « در خود ج ع دارد... درآورد که ه ۀ ذوا  زنده را ـــم مقدم اس )ه ان(. روب از حیث ک ال و زمان بر جس

ـــده و بعدها (. مفهوم نفس کلّی در گاثاها به1729)ه ان:  عنوان علّت وجود و حرکت و حیا  عالم مطرب ش
تبیین فلسفی یافته است )اذکایی،  6فلو ین ، افلا ون، حک ای رواقی و نوافلا ونی به ویژه5توسط فیثاغورث

ــت و به ســبب نزدیکی به از دید اخوان(. 539 و 538: 1384 ــفا جوهر نفوس زنده به ذا ، دانا و فعال اس الص
نســبت  (.8، الجزءالثالث: 1928، ولصاا لرساال اخوانو آید )عالم بالا ارزشــ ندتر از جوهر اجســام به شــ ار می

 د نسبت نور ماه به نور آفتاب است: نفس کلی به عقل کلی ه انن
 من نور الش س حاکی 

ً
نسبة النفس من العقل کنسبة ضوءالق ر من نور الش س... و ک ا أن الق ر إذا امتلأ

 )ه ان(. 7نوره نورها کذلم النفس إذا قبلت فیض العقل فاستت ت فضائلها حاکت افعالها أفعال العقل
سم کلی )یعنی از    سریان مینیروی نفس کلی بر ج سبب ایجاد مراتب ج اد افلاک تا مرکز خاک(  یابد و 

 گردد:و نبا  و حیوان می
إذا فاضــت قوی النفس الکلیّة الفکیة فی جســم الکلی ألذی هو ج لة العالم الجســ انی ابتدأ  من اعلی فلم  

کون ذلم ســـبباً لکون ال حیط متوجهة نحو مرکز العالم و ســـر  فی اکفلاک و الکواکب و اکرکان اکربعة ... ی
 (.54)ه ان:  8اکجسام الجزئیة الکائنة الفاسدة التی دون فلم الق ر و هی الحیوانا  و النبا  و ال عادن

سخن گفته    سیار  سل ان دربارۀ نفس و مراتب آن ب ش ندان م ضوعا  مهم آثار اندی اند. نفس یکی از مو
شناسانۀ او دارد. مسئلۀ اساسی این پژوهش انسان شناختی وناصرخسرو است و جایراه مه ی در آرای جهان

که به روش توصیفی ــــ تحلیلی و با استناد به منابع مکتوب انجام گرفته، بررسی و تحلیل مفهوم نفس در آثار 
های آن اســت. برای انجام این پژوهش آثار منموم و منثور ناصــرخســرو به وجو در زمینهناصــرخســرو و جســت

شده و پس ا سی  ستخراج مهمدقت برر ضوعا  مرتبط با نفس، ابعاد مختلف این مفهومِ ز ا ترین مفاهیم و مو
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ژره از دیدگاه او تبیین گردیده است. ه چنین سعی شده با تکیه بر منابع اسا یری، منابع فلسفی و حک ی و 
 های مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو روشن گردد.آثار متفکران بزرگ اس اعیلی، زمینه

 پژوهشپیشینۀ . 2

ئی در خورد؛ هاههها اشــارا  مختصــری دربارۀ نفس در آثار ناصــرخســرو به هشــم میدر مطاوی برخی پژوهش
در بحثی کوتاه، به نفس کلی اشــاره کرده اســت  «یانیقباد ناصــرخســرو ینیباصــول جهان یبررســ»نامۀ پایان

نفس، شرب  ، ذیلِ عنوان ماهیتسروجهل خوندیشۀخنلصرادر کتاب زاده عرب (.95 تا 93: 1389ئی قهی، )هاهه
ـــئلم ـــت )عربفیزیکی، به برخی از ویژگیروان ۀس ـــانی پرداخته اس (. 198 تا 187: 1398زاده، های نفس انس

در مطلب بسیار مختصری به جایراه نفس از نمر ناصرخسرو « افکار و عقاید کلامی ناصرخسرو»شهیدی در مقالۀ 
تحلیل دیدگاه ناصرخسرو دربارۀ هیستی »(. منصوری در مقالۀ 333 تا 332: 1355اشاره کرده است )شهیدی، 

(. 100 تا 92: 1397مفهوم ســعاد  و رســتراری نفس نا قه را بیان کرده اســت )منصــوری، ،خ«ســعاد  انســان
مشابهت مفهوم نفس کلی و  دربارۀ، «های فلو ینریشۀ افکار فلسفی ناصرخسرو در اندیشه»خوارزمی در مقالۀ 

(. گذشته از آنچه یاد شد باید از 119 تا 117: 1394به اختصار بحث کرده است )خوارزمی،  ،فلو ینبرخی آرای 
وضااال و خاز خانم حیدری و پرهیزگار یاد کرد که به زبان عربی در مجلۀ « مراتب النفس عند ناصـــرخســـرو»مقالۀ 
ست )حیدری و پرهیزگار،  ةیولنقد شده ا شر  شراه آزاد واحد کرج منت (. تأکید مقالۀ مذکور 48 تا 27: 1392در دان

ـــت.  ـــان و توجه به نفس از منمر اخلا  و گاه عرفان اس بر مراتب نفس جزئی و ارتباط نفس و بدن در وجود انس
ش ه سره ست و مطالب مه ی هون  سفی آرای مباحث نفس کلی در آن ک رنگ ا سا یری، حک ی و فل های ا

های هستی عنوان عنصر مؤنث و سرهش ۀ زایشفس کلی بهناصرخسرو دربارۀ نفس، ارتباط نفس و عقل کلی، ن
ــر با تکیه بر مفهوم  ــت. پژوهش حاض ــت، م فول مانده اس ــان نفس کلی که دلیل آفرینش عالم مادی اس و نقص

های ها و ســرهشــ هکوشــش شــده زمینه در آن شــناختی ناصــرخســرو نراشــته شــده ونفس از منمر آرای جهان
  درباب نفس نشان داده شود. ناصرخسروای اسا یری، حک ی و فلسفی کهن آر 

 نفس در آثار ناصرخسرو. 3

شممهم سرو دربارۀ نفس عبار ترین ه صرخ ند از: ماهیت نفس کلی و جایراه آن در مراتب ااندازهای آرای نا
های عالم، نقصان نفس آفرینش، ارتباط نفس کلی با عقل کلی، نفس به مثابۀ عنصر مؤنث و سرهش ۀ زایش

 فوس جزئی و نفس نا قه. کلی، ن



 67مریم کسائی و ه کاران         ( 83-63)ص نقد و تحلیل مفهوم نفس در آثار ناصرخسرو

 نفس کلی. 1 ـ3

ـــومین مرتبۀ آفرینش پس از ابداع و عقل کلی و  ـــرو جایراه مهم و رفیعی دارد. س ـــرخس نفس کلی در آثار ناص
سوی بالا با عقل  ست که از  س انی و مراتب آن ا ست. نفس کلی آفرینندۀ عالم ج آخرین مرتبۀ عالم روحانی ا

س ا سوی پایین با عالم ج ست. جوهری لطیف کلی و از  سته ا ست که به فرمان »نی پیو شتران ا از جوهر فری
« متکّثر است به تکثّری که عدد بر آن نیفتد»(. بسیط و 158الف: 1384)ناصرخسرو، « خدای تعالی کارکنانند

آید )ه ان(. روحانی، زنده به ذا  و (. یعنی قوتی متکثّر اســت که بســیاری و عدد از او پدید می159)ه ان: 
گیرد و نفسِ کلی پس از عقلِ کلی قرار می (.89: 1363های عقل فعّال است )ناصرخسرو، ورتی از صور ص

نیســت به ه ین دلیل جایریر هم نیســت. با این حال عالم را از تر اســت. جســم از مراتب مادون خویش کامل
ســـت بررد گرفتن قدر  نه نفس کلی گرد گرفته اســـت مر عالم را با آنن اندرو»نمر قدر  در برگرفته اســـت: 

 آید. (. فعل نفس کلی از حواشی به مرکز عالم می210ب: 1384)ناصرخسرو، « جس ی
اســت. به قوّ  و فعل ت ام و کامل پدید آمده  «هیزهنَ »عقل کلی مبدَع حق اســت که به امر باری تعالی از  

نفس  ،اندیشه و نمر در ذا  خویشاست و صور  ه ۀ موجودا  روحانی و جس انی در آن قرار دارد. عقل با 
شه به نفس خردمند است )ناصرخسرو، کلی را پدید می آورد. نسبت نفس کلی به عقل کلی ه انند نسبت اندی

(. ایجاد عقل به  ریق ابداع و خلق نفس از رهرذر انبعاث است. مقصود از انبعاث آفرینشی 22 و 21: 1380
هیز دیرری پدید آمده باشد. در مقابل ابداع آفرینشی است که آفریده است فراتر از زمان و مکان که آفریده از 

 (. 67ب: 1384نه از هیزی پدید آمده و نه در زمان و مکان است )ناصرخسرو، 
. دلیل نخست از جایراه نفس کلی در میان علل ههارگانۀ 1دلایل اثبا  وجود نفس کلی عبار  است از: 

ت که بر هیولا نقش شده، پس مصنوع است و تحقق هر مصنوعی به آید؛ عالم صورتی اسعالم به دست می
ست  ست.  بایع علّت مادی عالم و نفس کلی علّت فاعلی آن ا ههار علّت مادی، فاعلی، آلی و غایی نیازمند ا

ند. اافزار نفس کلی و علّت آلی عالمکند و افلاک و ســـتارگان نیز به منزلۀ دســـتکه آثار خویش را آشـــکار می
: 1380ه و،  .؛ نیز نم16 و 15انســـان در آخرین مرتبۀ موجودا  نیز علت غایی عالم اســـت )ه ان:  ایجاد

. عالم پیدا و نادان است اما مطابق 2 ؛(. تحقق عالم دلیلی بر وجود علّت فاعلی یعنی نفس کلی است35 و 34
کیم یعنی نفس کلی اســـت بری از کاربندی حکند. گردش حکی انۀ عالم دلیل بر فرمانحک تی دقیق کار می

سرو،  صرخ ست )نا . میان علّت و معلول و 3 ؛(8 و 7ب: 1384که از نمر پنهان امّا آثار حک تش در جهان پیدا
انداز وجود ســنخیت میان صــانع عالم با عالم صــانع و مصــنوع تناســب و ســنخیت واجب اســت. از این هشــم

اشته باشد امّا نفس کلی و عالم در جوهریت تناسب ضروری است. خداوند برتر از آن است که با عالم تناسب د
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نیستی عالم از نفس صور  و صنعت  [ظاهراً یعنی سنخیت]اگر میان نفس و میان عالم ه کوشکی »دارند. 
شان بجوهریت یافتیم شکی را میان ای . با رجوع و تأمّل در وجود خویش، 4 ؛)ه ان(« نپذیردی و مر آن ه کو

ـــیاری از ویژگیمی ـــان بهتوان بس منزلۀ علامتی راهن ا برای درک های عالم روحانی را درک کرد. ترکیب انس
عالم اســت و عقل و نفس در وجود او دلیلی روشــن بر وجود عقل و نفس کلی در عالم روحانی اســت )ه ان: 

(. 157)ه ان: « خردمند آن کس اســـت که از محســـوس بر معقول دلیلی تواند گرفتن(. »104 و 103و  44
ست حیا  و حرکت عالم ه چنا ست، برپای و کارکن ا سم آدمی با نفس پنهانی که به حس نایافتنی ا ن که ج

 (.35: 1380نیز از نفس کلی است که مؤثر اصلی امّا پنهان از نمر است )ناصرخسرو، 
ـــومین مرتبۀ آفرینش، عاملِ ایجاد مراتب پاییننفس کلی به   ـــت. عنوان س تر از خود یعنی عالم مادی اس

ست و بدون نیرویی از بیرون ن یع ستعداد و قوّۀ محض ا سام را به وجود آورد. نفس الم مادی ا شیا و اج تواند ا
الف: 1384ها در دنیای مادی است )ناصرخسرو، عنوان جوهرِ مؤثر و فعال بیرونی، سبب پدید آمدن صور به

ــور 157 ــتی، در عقل کلّی به اج ا(. ص ــ انی و روحانیِ عالم هس  ،ل موجودند که با تأیید عقل کلیهای جس
(. عقل کلّی، نهایت لطافت عالم هســتی و هیولی 79ب: 1384آیند )ناصــرخســرو، توســط نفس کلی پدید می

 توانند با هم پیوند یابند. نفس کلّی که هم از لطافت و هم از کثافت بهرهآغاز ماده و کثافت اســـت. این دو ن ی
؛ 66 و 65الف: 1384گیرد تا عالم مادی ایجاد گردد )ناصــرخســرو، قرار میعنوان واســطه بین این دو دارد، به

ه ان:  .(. نفس کلی در ارتباط با عالم مادی به صور   بیعی تأثیرگذار و فعال است )نم88ب: 1384ه و، 
شیای جهان مادی از افلاک گرفته تا نفوس جزئی نبا  و حیوان را فعلیت می119 شد )ه ان: ( و ا ؛ 173بخ

 (.36: 1380ه و،  .نم نیز
لّ  ک نفس   او را یهو بشــــنــاســــ یترا 

 را نیاســ ی و گل نیبر آن ســان که رنر
 تیعنا آن ســـتافتهیگل از نفس کل 

ـــ ــــد گوهر و میزر و س  عالم ارکان ش
 

ـــ  ـــ و انینره دارد از جهل و عص  انینس
 ســـت دهقانش بر  ره بســـتاننشـــانده

شتهکه تو خوش شادان یامنش گ  زان و 
تهیهو پ ـــ  ارکان به یکلّ  نفس شــــد وس
 (85: 1365)ناصرخسرو،                       

 یبا عقل کل یارتباط نفس کل. 2ـ 3 

ای اســـت که در ســـویۀ بالا با عقل کلّی ارتباط دارد و در ســـ ت پایین با عالم مادی نفس کلّی حلقۀ واســـطه
س کلّی را بر فعل و تدبیر در عالم . ارتباط با عقل، نف9(112 و 111: 1960پیوسته است )ح یدالدین کرمانی، 
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(. این 68ب: 1384ناصــرخســرو،  .ســازد. این ارتباط، ه انند نســبت روز اســت با خورشــید )نمماده توانا می
ــت که مطابق آن نفس کلّی از  ــور دو بخش عالی و دانی برای نفس در تفکر نوافلا ونی اس ــه یادآور تص اندیش

: 1، ج1389پایین با عالم محســوس پیوســته اســت )فلو ین،  ســ ت بالا با عالم فوِ  محســوس و از ســوی
ستون641 ست و روز گرهه از نور بهره539: 1، ج1380، 10؛ نیز نم: کاپل ست امّا در (. آفتاب منبع نور ا مند ا

شـــود. ه چنین نســـبت نفسِ کلّی به تری از آفتاب قرار دارد. این نقص در مراتب بعدی بیشـــتر میمرتبۀ نازل
کند و میل به ک ال را  انند نسبتِ گرما به آتش است. عقل ه انند آتش، نفس را گرم و لطیف میعقل کلّی ه
سرو، در آن برمی صرخ صویر نفس در 11(64: 1960ح یدالدین کرمانی،  .؛ نیز نم80ب: 1384افروزد )نا . ت

 .12(664: 2ج ،1389هیأ  گرمایِ آتش مأخوذ از آرای فلو ین است )فلو ین، 
حک ا از آنجا که خداوند در اوج تقدّس است، م کن نیست با عالم ماده ارتباط داشته باشد. از این به باور  

هایی معتقدند تا از یم ســـو ارتباط خداوند را با عالم ماده م کن ســـازد و از ها و واســـطهرو آنها به وجود حلقه
ـ یعنی عا ـ را از رهرذر آن بیان کرد. سوی دیرر بتوان دلایل وجود نقص و شر در مراتب پایین خلقت  لم مادی 

شود که در در اندیشۀ ناصرخسرو خداوند فراتر از ت ام مراتب است و هستی از  ریق ابداع با عقل کلی آغاز می
ـنیازی و ک ال است. علّت نخستین است و آنچه از او پدید میاوج بی ـ نفس کلی  ردیف عقل نیست و هم آید 

کند. اگر د. ناصرخسرو از جریان و ارتباط بین عقل و نفس با نام خطاب و فایده یاد میگیر در مرتبۀ بعد قرار می
ای از عقل به نفس نرسد، نفس قادر به آفرینش عالم نخواهد بود. آفرینش امری است که در حال حرکت بهره

مندی با بهره یابد و نفس از راه نررش ودهد. عقل ساکن است و صور هستی از آن به نفس فیضان میرخ می
ـــور  ـــ انی دارد. خطاب عقل به نفس به ها را تولید میاز آن، ص کند. عقل با نفس دو خطاب روحانی و جس

ــت. خطاب روحانی عقل با  ــیاء و نمام حکی انۀ عالم نیز در گرو این خطاب اس ــت. پیدایش اش منزلۀ تأیید اوس
اشـــد و از آویختن به  بیعت دور ب اند. نفس، آغاز شـــو  دائم در آن اســـت تا ه واره مشـــتا  علت خویش ب

ــو  و  ــت. عقل با این دو خطاب، نفس را میانۀ ش خطاب دوم روحانی عقل به نفس، فروریختن عجز بر آن اس
شوقی که دریافت کرده، از عقل فایده میعجز قرار می سب آنچه که دهد. نفس با  سبب عجز، از ک پذیرد و به 

 (.222تا  219ب: 1384خسرو، ایستد )ناصر در  اقت او نیست بازمی
آید خطاب جس انی عقل با نفس اعطای قدر  ترکیب به آن است. از این خطاب صور  و هیولا پدید می

آورد های حکی انه پدید میواسطۀ خطاب عقل صور برد. نفس بهو  بیعت که فعل نفس است از آن بهره می
نخســت از خطاب عقل که با نفس کرد هیولی و »بخشــد: یعنی به هر هیزی صــور  و قوّتی ســزاوار آن می

ـــت این کاندر عالم خویش هر هیزی را  ـــد و آن خطاب مر  بیعت را که آن فعل نفس اس ـــور  موجود ش ص
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صیب  بیعت از عالم خویش اندر آویخت صیب آمد تا بدان ن صور  و قو  ه ی دهد، ن سزای او  )ه ان: « ب
، تفصیل اشیای عالم ماده در نفس کلی است. خطاب دوم (. ظاهراً منمور ناصرخسرو از خطاب جس انی220

گاه می نیز جس انی عقل با نفس، آن را از حقار ، اختلاه و تضاد و های کند تا ارزش فایدهزوال امور  بیعی آ
عالم روحانی را دریابد. خطاب عقل به نفس، زمانی نیست. زمان حاصل فعل نفس است و عقل و نفس برتر از 

 (.221و 220ان: ند )ه ازمان
مثابۀ زوجی، (. آنها به199اند )ه ان: پذیر در عالم روحانیدهنده و فایدهعقل و نفس کلی دو اصــل فایده
ـــ انی را پدید می ـــه فرع روحانی جد، فتح و خیال عالم روحانی و جس آورند. از خطاب روحانی عقل با نفس، س

سطهایجاد می س انیِ او، وا صور  و هیولا های ایجشود و از خطاب ج س انی یعنی  بیعت کلی،  اد عالم ج
های عقل کلی آید. عقل کلی که بر هر دو عالم محیط است به منزلۀ قلم و نفس کلی که پذیرندۀ قو پدید می

ست:  ست، ه انند لوب ا شد قوّتی کز »ا نفس را بلوب از آن مثل زدند که خط از قلم بر لوب پدید آید و تا لوب نبا
جز بپذیرفتن نفس مر آنرا اندر دو عالم پیدا  فائدهای عقل قلم رسد بصور  پیدا نشود ه چنیننفس نویسنده ب

(. ناصــرخســرو مج وعۀ هفت نور ازلی یعنی ابداع، جوهر عقلی)عقل، عاقل و معقول(، 201)ه ان: « نشــود
سرو، نفس، جد، فتح و خیال را انوار ازلیه می صرخ در یکدیرر و در عالم  (. این انوار ازلی109: 1363خواند )نا

ــه فرع روحانی جد، فتح و خیال در عالم علوی، از حدّ برتر خود فایده می پذیرد و روحانی مؤثرند. هر حدی از س
رساند و فتح آنچه را از جد پذیرفته پذیرد و آن را به فتح میکه جد از نفس قوّ  میرساند. هنانبه حدّ فروتر می

س انی بهرا به فرود از خویش یعنی نا ق میرساند و خیال آن به خیال می عقل  ۀمنزلرساند. نا ق در عالم ج
رساند. وصی آن را به امام و امام پذیرد و به وصی میدر عالم روحانی است. پس نا ق آن فایده را از خیال می

رســـاند که حجت میای را که از امام پذیرفته به رســـاند. باب فایدهآن را به باب خویش که فروتر از اوســـت می
مر تأیید را از حجت گذر نیست و فرود ازو پذیرندگان مر فرمان »کنندۀ فواید روحانی است: آخرین مرتبۀ دریافت

(. بقای عالم جســ انی و ع ار  عالم 203و  202ب: 1384)ناصــرخســرو، « را بشــرب توانند پذیرفتن نه برمز
عالم جســ انی پیوســته یم تن هســت که از تأیید عالم شــود. در دین به میانجی جد و فتح و خیال میســر می

سانندۀ تأیید از امر باری  صیِ او یا امامی از فرزندان او. جد ر ست یا و شد و آن کس یا پیامبر ا علوی برخوردار با
ست.  سانندۀ تأیید به امام زمانه ا صی و خیال ر سانندۀ تأیید به و سه تن اندر »سبحانه به پیامبر، فتح ر جز این 

(. عالم با تأیید امر باری تعالی پاینده اســت و 204)ه ان: « م جســ انی کســی از عالم علوی تأیید نپذیردعال
سان از رهرذر آن به بقا می سد )ه ان: ان سایط از عالم علوی و تأیید عقل و (. بهره204ر ای که افراد با این و

 (. 111 تا 109: 1363یابند بر اندازۀ جوهر نفس آنان است )ناصرخسرو، نفس می
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(. ک ال آن از جهت پیوستری  با علّت 185ب: 1384عقل عین ثبا  و آرامش ابدی است )ناصرخسرو، 
ـــت که قوّ  علّت خویش را بی (. 89و  88پذیرد )ه ان: میانجی و به ت امی میخود یعنی امر باری تعالی اس

نفس از آن معلولا  است »  ام است؛امّا برخلاه علّت خویش، از برخی جها  نات استکلی نفس معلول عقل 
(. نسـبت نفس به عقل، ه انند نسـبت 68)ه ان:  «از راه ت امی ها هون علّت خویش نباشـده ۀ رویه که ب

صل مینطفه به حیوان و تخم به  شبیه ا صل خود یاری یابند روزی  ست که اگر از ا شوند. عقل کلی از پرنده ا
ـــره، ک ال و بی رهرذر امرِ باری پدید آمده و میان او ـــت و در ش نیازی م تاز و کل ۀ باری هیزی میانجی نیس

ــت. هین موجودی از ج له نفس کلی هم ــت )ه ان: اس (. نفس کلی در مرتبۀ دوم آفرینش 188مرتبۀ او نیس
ــت:  ــت و میان او و امرِ باری، عقل کل میانجی اس آن وقت هون میانجی اندر میان آمد میان این دو هیز »اس

هستیِ نه از هستی »هستی مطلق است:  (. امر باری66)ه ان: « د و بازپسین از پیشین ک تر آیدتفاو  افت
ست ست که ه ست و م کن ا ست که زیر عقل ا ست م کن نفس ا ست و ه ست واجب زیرِ او عقل ا شده و ه

شود بر مثال خرما صل خویش  شش ه چون ا ست که از او روزی درخت خرمدانهروزی به کو ا یی که م کن ا
 (.41 و 40: 1380)ناصرخسرو، « آید

 های جهان عنصر مؤنث و سرچشمۀ زایش ،نفس کلی. 3 ـ3

سبب فایده سرو نفس به  صرخ صر مؤنث و عقل بهاز نراه نا صر عنوان مرتبۀ بالاتر و فایدهپذیری، عن رسان، عن
ش ار می ستی و قرار گرفتن نفس دمذکر به  سله مراتب ه سل ر مرتبۀ پس از عقل و باور آید. علاوه بر اعتقاد به 

های حک ی و فلسفی این نررش است، رد پای اسا یر به زاده شدن جهان جس انی از نفس کلی که از زمینه
آورند؛ توان دید؛ در اســـا یر بســـیاری از ملل زوجی آغازین جهان مادی را پدید میای میرا در هنین اندیشـــه

ـــو و 13امتیت ـــا یر بین 14آپس ـــاندرزرین، مادۀ کیهان را از تن خویش فراهم میالنهزوج ازلی اس ، 15کنند )س
 18و لحامو 17النهرین لح و(. در اســـا یر بین63 و 62: 1384، و ه کاران 16رانیژ  .؛ نیز نم132: 1382
اند. ایزدان یونانی نیز آورند که ه ان آس ان و زمیناصلِ مادینری را پدید می 20شاریاصلِ نرینری و ک 19انشار

ـــ ان( و گایا یعنی زمین زادۀ ـــه59اند )ه ان: اتحاد اورانوس )آس ـــا یر ودائیِ هند، پوروش ایزدی  21(. در اس
: 1381، 22ونسیشـــود )اآفریند و منشـــأ ایجاد انواع موجودا  میای مادینه میتنهاســـت که از تن خود نی ه

صر ایزد اتوم43 سا یر م سایۀ خود جفت می 23(. در ا شوبا  شأ از آن زاده می 25و تفنو  24شود و  شود که من
ستند )ا سفی به یکباره رخ ن ی43 و 42: 1385، ونسیخلقت ه سا یری به بینش فل دهد. (. انتقال از بینش ا

جانشین و وارث یافت. عنصر اسطوره که پیش  27یونیشناسی ادر تفکّر جهان 26یودیتکوّن خدایان هز »مثلًا 
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های بعد از نشــده بود. در واقع اســطوره در فلســفۀ یونانی حتّی در زمانرفت هنوز ناپدید از رشــد تعقّل کنار می
ـــقراط ـــت 28س ـــتون، « هنوز وجود داش (. عقل و نفس 39: 1383، 29گردِر .؛ نیز نم25: 1، ج1380)کاپلس

های نخستین در اسا یر، عامل ایجاد و زایش جهان هستند. حک ا و فلاسفه، عقل و مماهر آن ه انند زوج
صور کردهفس، حس و آنچه را که در مرتبۀ بعد از عقل قرار میرا مذکر و ن  30لونیاند. تأویلی که فگیرد، مؤنث ت

شم ستان آفرینش از ه سا یر دیدیم، قرابت و نزدیکی دارد از دا ست با آنچه در ا ست ارائه کرده ا انداز زوج نخ
 (. 24: 1360)تابنده گنابادی، 

نوری پدید « کن»یان نخســتین اســت، از رهرذر امرِ خلا  شــناســی اســ اعیلدر روایتی که اســاس جهان
صی ة مؤنث امر عربی از کن( از این نور ایجاد میمی سی شود. خلق اول میآید و خلق اول یا کَونی ) پندارد ک

گاهاندن او، شش حد یا شش مخلو  جدید ایجاد می کند که به  ریق انبعاث جز او وجود ندارد. خداوند برای آ
ست و خالقی نادیدنی بر وی فرمان میآیند. خلق اول درمیپدید میاز کَونی  راند و به خالق خود یابد که تنها نی
شد. آورد و خداوند به او فرمان میاقرار می ستیارش با به ه ین دهد که از نور خود مخلوقی بیافریند تا وزیر و د

ـــتین مؤنث و دومی مذکرآورد کدلیل کَونی قدر را پدید می ـــت )هالم ه نخس این  (.109 تا 102: 1390، 31اس
 اندیشه در آثار متفکران بعدی اس اعیلی نیز آمده است:

القدر و  ةمنه ا کل  ة. فال ذکر ة  مذکر  ةو کل  ة  مؤنث ةبالکونی قدر.کل تانِ: کل  ةو هذه الحروه ال عروف
ث ث ةکل  ةال ؤن بال ؤن تداءُ  بال ذکر  ةکونی. و الاب له ، علی أن  ةو الانتهاءُ   32الزوج الاول الذی ظهر من الامرال

 (.124: 2000 ،یسجستان عقوبی)ابو
ء من الروحانی و الجســ انی امتنع ظهور شــی»هنین بازگفته اســت:  ولینلبیعابویعقوب ه ین مطلب را در 

 33«الا من بین زوج لطیف او کثیف و کان قیام الازواج بأمر الله عزوجل عبر عنه بحرفین )یعنی کاه و نون(
(. با وجود آنچه ذکر شــد، نخســتین ت ییر جایراه عنصــر مؤنث و مذکر در 73: 1965)ابویعقوب ســجســتانی، 

 :روایت یادشده توسط خود ابویعقوب صور  گرفته است
ـــابقُ، و اکخری أنثی و هو   علی أن  الزوجَ الاوّل ألذی ظهر من أمرالله تعالی ذکرهُ احده ا ذکر  و هو الس

ثارِ النفسِ و هو التراکیب، اظهرُ من  ةالتأنیث و أخّر کل  ةابتدیُ بکل التالی. و إن ا  التذکیر کنّ الماهر من آ
 (.124: 2000 ،یسجستان عقوبی)ابو34 الخفیِّ من آثار العقل، و هو التأیید ...

ــانع عالم یعنی نفس  ــتناد به اینکه آثار ص ــت و به ه ین دلیل در کلی ابویعقوب با اس ــکار اس ابتدا بر ما آش
 آورد.داند و نفس را تالی و پیرو او به شـــ ار میدهد و اولین آفریده را عقل میآمده اســـت، قضـــیه را ت ییر می

م کن نیست پدیدآمدن هیزی از موجودا  روحانی و » :گویدناصرخسرو به تبعیت از ابویعقوب سجستانی می
 (.210ب: 1384)ناصرخسرو ، « جس انی مرر از میان جفتی، یا لطیف یا کثیف
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هین موجودی نیست که آن جز از میان جفتی موجود حاصل شده است که برو مقدّم است. هنانکه عقل 
و نفس جفت اوّلی است که بر ج لری موجودا  مقدّم است و عالم ـــ که آن آس ان و زمین دوّم است ـــ از آن 

 (.267: 1363آس ان و زمین اوّلی زاده شده است )ناصرخسرو، 
سرو،  دینخوجهاو در  صرخ ست )نا ست که بالاتر از جفت ازلی ا سیر کرده ا (. 99: 1390یرانری خدا را تف
ـــتدهنده و نر و نفس فائدهعقل فائده ـــت» .پذیر و ماده اس « بزرگ و نر و آزاد بر ا لا  اندر دو عالم عقل اس

(. نفس کلی 66 :1380)ناصرخسرو، « نر به حقیقت عقل است و ماده به حقیقت نفس است(. »209)ه ان: 
ــت که پس از پدید آمدن، جفتِ عقل می ــود. این جفت که هر دو مقهور امر ایزدند، بر اولین معقولِ عقل اس ش

 مراتب بعدی قهر و غلبه دارند:
به ــان نکــه معقول هســــت هون   آ
ــد  عـقــل و مـعـقـول هـر دوان جـفـتــن
ــهــور ــق ــا جــفــت هــر دوان م   ــا  ب
ــور ــه ــق ــر و م ــاه ــتســـــت ق ــف ــاز ج  ب

 

ـــوس نام   ...اوســـت فلان وین که محس
ــرد ــت ک ــف ــان ج ــر ــ  ــان ۀه ــح  ســـــب

ـــــان ـــــان دو قــاهــر ایش  پــر از ایش
ــان ــی ــر ب ــیســـــت زی ــد ن ــوحــی ــکــه ت  زان

ـــرو،                         ـــرخس ــاص : 1365)ن
241) 

 نقصان نفس کلی. 4 ـ3

ای دارد؛ در اسا یر اد اسطورهبنی م،نقصان در اصل مادینۀ عالتصور نفس در قیاس با عقل کلی ناقص است. 
ش ار میزروانی  ست که فرزندان زروان به  ستین، مذکر و مادۀ آفرینش عالم، آتش و آب ا آیند. آتش، فرزند نخ

و آب، فرزند دوم، عنصری مادینه، قرینِ تاریکی و مرتبط با اهری ن است. در آفرینش، است متصل به هرمزد 
(. عنصــر روشــنی گرم، 118: 1392، 35آتش یا روشــنی در حکم پدر و آب یا تاریکی به مثابۀ مادر اســت )زنر

خشم، درخشان و سریع است. در مقابل عنصر تاریکی سرد، ن ور، کند و سنرین است. عالم از این دو اصل 
النهرین، تیامت یا شورابۀ نخستین، های آفرینش بین(. در اسطوره119مذکر و مؤنث پدید آمده است )ه ان: 

(. بنابر 529 و 528: 1384اذکایی،  .؛ نیز نم104 تا 90: 1382عنصـــر مادینه و اهری نی اســـت )ســـاندرز، 
آفرید. از این ههار عنصر، کرانری، تفکر، عقل و حقیقت را میتفکرا  گنوسی نیای ازلی، ههار قوۀ آغازینِ بی

گردد. جهان رســد و در اندوه جهل گ راه میآید. ســوفیا به شــناخت خداوند ن یبه وجود می 36ک ال و ســوفیا
شــود و جهل ســوفیا در آدمیان و ه ۀ موجودا  مادّی باقی ت بخش زیرین ســوفیا آفریده میمادی به دســ
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 (. 16: 1387پور، ماند )اس اعیلمی
پندارد. شــود و خود را خدا میبه باور اســ اعیلیان ادوار نخســت، اولین آفریده مؤنث اســت. دهار خطا می

ن متهم کردن رازی، به سبب اعتقاد به جفت نر و مادۀ ابوحاتم رازی در مناظره با مح د بن زکریای رازی، ض 
شاگردِ فیثاغورث به نام موزنوش شأ این باور را به  سبت می 37آغازین، من (. 146: 1977دهد )ابوحاتم رازی، ن

های ها و عناصــر و بدنشــود و آســ اندر فلســفۀ رازی نفس نادان اســت به ه ین دلیل فریفتۀ هیولی می
ـــوی خداوند میجانوری را پدید می گاهی میآورد. مادامی که به س ـــوی هیولی که گراید، آ یابد اما وقتی به س

گاهی و سهو میجهل محض است میل می  (. 541 و 429: 1384گردد )اذکایی، کند، دهار ناآ
الصفا مخلو  اول و نزد ناصرخسرو، اولین مرتبۀ هستی عقل کلی، در نزد فلو ین، صادر اول، نزد اخوان

ست که نفس کلی از آن پدید میو مبدَ  صفاء، عقل از ههار وجهِ بقا، وجود، آید. نزد فلو ین و اخوانع الهی ا ال
صفا  اربعۀ علم، قدر ، قوّ  و بقا یاد می سرو نیز از  صرخ ست. نا کند که از عقل ت امیت و ک ال برخوردار ا

ست پذیرا مر آثار الهی را از ع»رسند: کلی به نفس می لم و قدر  و قوّ  و بقا و جز آن و ظهور نفس جوهری ا
ست سرو، « آثار الهی بدو صرخ ست و به407الف: 1384)نا صر فرمانروا ا سطۀ (. نفس بر افلاک و ههار عن وا

الصــفا با فلو ین در این اســت که عقل، های فرودین، مدبّر عالم جســ انی اســت. اختلاه نمر اخوانمیانجی
دهد، بلکه فقط سه صفت وجود و بقا و ت امیت را گرفته است به نفس ن ی هر ههار صفتی را که از باری تعالی

که حاصل فیضان عقل کلی است، در  ،(. در تفکر فلو ین نفس کلی62: 1362بخشد )پورجوادی، به او می
حکم تصــویر عقل اســت. به ه ین دلیل اگرهه نفس ذاتی ه چون عقل دارد اما فاقد ک الِ عقل و در کسـب 

ست ست. عقل ه چون پدری که فرزند خود را تربیت میک ال پیو ن اید به نفس عنایت ه محتاج و نیازمند آن ا
(. ح یدالدین کرمانی، نفس را 668 تا 664: 2، ج1389شود )فلو ین، و توجه دارد و سبب رشد و ن و آن می

مقهور قوای عقل اســـت  تر از عقل، ناقص ونامد. در اندیشـــۀ او نفس، پیچیدهعقل اول می« تالی»یا « ثانی»
صان خود حرکت می69 تا 59: 1960)ح یدالدین کرمانی،  ست و برای رفع نق کند. حرکت او (. نفس ناقص ا

شأ ه ۀ حرکت ستانی، من سج ست )ابویعقوب  س انی ا (. در 93: 1965؛ ه و، 31تا  29: 1358های عالم ج
شـــود و آفرینش عالم حاصـــل خطای ا میروایت آفرینشِ اســـ اعیلیان ادوار نخســـت، اولین آفریده دهار خط

علوی یا کروبیان هفترانه پدید  ۀاوست. مطابق این گزارش از ههار حره کَونی و سه حره قدر، حروه هفتران
آید سه حره دارد. با توجه شود و اصل ثانویه که از او پدید میآیند. اصل نخستین از ههار حره آفریده میمی

ـــ اع ـــبه رویکرد رمزگرایانۀ اس ـــاید بتوان ههار قوّتی را که در اندیش ـــفا و اخوان ۀیلیه در تأویل حروه، ش الص
 شود، صورتی از این روایت فرض کرد.ناصرخسرو برای عقل ذکر می

ست. به  صویر عقل ا ست، به منزلۀ عکس و ت ضان عقل کلی ا صل فی در تفکر فلو ین نفس کلی که حا
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ک ال عقل را ندارد و در کســـب ک ال پیوســـته محتاج و  ه ین دلیل اگرهه نفس ذاتی ه چون عقل دارد اما
ن اید به نفس عنایت و توجه دارد و ســبب نیازمند عقل اســت. عقل ه چون پدری که فرزند خود را تربیت می

 (. 668 تا 664: 2، ج1389شود )فلو ین، رشد و ن و آن می
صانعی  ست و هر  صنعت بتواند »نفس معدن حرکت ا کرد و حاجت او به جنبیدن او جنبیدن بایدش تا آن 

و هو »پذیرد. حرکتِ نفس جوهری است (. جسم از نفس با حرکت اثر می34: 1380)ناصرخسرو، « پیدا گردد
شد که عمیم ست، درست  ستکلّ حرکا  مر نفس را سرو، « تر حاجت ندی نفس ا صرخ ؛ 406الف: 1384)نا

ـــت و د34: 1380ه و،  .نیز نم ـــتجوی ک ال حرکت می(. نفسِ نیازمند، نات ام اس قراری و کند. بیر جس
 های نقصان نفس کلی است: حرکت افلاک و ستارگان و تأثیر آنان بر  بایع و کوشش موالید، نشانه

ت جنبش هــه بود از اوّل بودش  ــّ  عل
ه را محرّک اوّل  ــّ  کیســــت مر این قب
بد که بجن بد آن جت نجن حا به  که   جز 
ناقص جت  حا هه هیز   ت جنبش  لّ  ع

ــــدنـاقص محتـ  اج را ک ـال کـه بخش
 

 هیســــت درین قولِ اهــل علم اوایــل  
صل ... شهره بحا ست از این کارکردِ   هی
ـــکل... ـــود بر عقول مبهم و مش  وین نش
ـــنعت هه هیز  مردم عاقل  حاصـــل ص

ــــاکن و کــامــل جز گهری بی  نیــاز و س
ــاصــــرخســــرو،                        : 1365)ن

136) 
ـــت که حرکت افلاک، تأثیر آنها بر  بایع و  ـــانۀ آن اس تلاش نبا  و حیوان در فایده گرفتن از  بایع، نش

ست و هیزی را می شده ا صل ن سرو، غرض نفس کلّی از آفرینش عالم حا صرخ : 1390جوید که خود ندارد )نا
 (.39 تا 37

 قــرار یــم حــالاز جــنــبــش بــی
ــس روز ــن شـــــب از پ ــت ــاخ ــن ت  وی
ــــرد را ــــد خ ــــی ده ــــ   آواز ه

ــرــفــت خــواهــدرازیســــت کــه مــی  ب
 

ـــــکـــمافـــتـــا   ده بـــریـــن بـــلـــنـــد پش
ــم ــگ اده ــن ــره خ ــق ــس ن ــون از پ  ه
ــرم ب ــُ ــیســـــت م ــوز ن ــن ــار ه ــن ک ــی  ک
ـــــبـــز  ـــارم ـــــاط س  بـــا تـــیـــره بس

ـــرو،                         ـــرخس ــاص : 1365)ن
149) 

نفس کلی صاحب روز جزا است و جزای نیم و بد ع ل نفس نا قه نیز با اوست. تأخیر در مکافا  ع ل 
(. نســبت نقصــان به 244 و 243ب: 1384ک ال اســت )ناصــرخســرو،  دلیلی بر نقصــان و نیاز به مهلت برای
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ست:  ست که پاداش ازو بخلق »نفس کلی برای تنزیه مراتب بالاتر از نقص ا صان اندر نفس کلی ا پس آن نق
ست شدن خداوند قیامت ا صل  سد و ت امی او اندر بحا صان ر شدن آن نق (. نفس 244)ه ان: « بوقت ت ام 

ـــت: علم و ک ال عقل را ندار  ـــیدن به آن درجه برای او فراهم اس هر آخر هون اوّل خویش »د امّا مجال رس
شدن ست و نفس هون عقل خواهد  ست و آخر نفس ا شد و اوّل عقل ا سرو، « خواهد  صرخ (. راه 60: 1390)نا

ای گنوسی رسیدن نفس به ک ال، آفرینش عالم است. تصور آفرینش به عنوان نقصان یا خطای صانع، اندیشه
ـــت. ـــوفیا دهار گ راهی میه ان اس ـــد س ـــاره ش ـــود و عالم را پدید می ور که پیش از این اش آورد. در روایت ش

پندارد و خداوند، از شناسانۀ نخستین اس اعیلیان نیز، کَونی نخستین آفریده و عنصر مؤنث، خود را خدا میجهان
 (.107: 1390ن خطا است )هالم، ای ۀآورد و آفرینش عالم نتیجاو شش مخلو  به  ریق انبعاث پدید می
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دیدند. تحت تأثیر این اندیشـــه نفس جزئی از گرا، انســـان و  بیعت را به مثابۀ یم کل میفیلســـوفان  بیعت
ـــطو ـــیم ـــــــ، مقدمۀ مترجم: ط 1369، 38 بیعت بود )ارس ـــیط، تقس ناپذیر، یب(. به باور افلا ون نفس بس

ید است و وجودش مقدم بر حیا  جس انی اوست. نفس انسان به عالم هبوط کرده است و غیرجس انی و جاو
ــبیند )ه ان: کز خود را در این خاکدان با ماده و صیرور  ه راه می ل(. ارسطو نخستین فیلسوفی است که  ـ

صل و جداگانه ستحقیق مف ساس و عدم ج ست )ه ان: له(. او حرکت، اح  انیت ای دربارۀ نفس انجام داده ا
(. شناسایی، احساس، گ ان و شهو  خاصیّت نفس است و 24را صفا  ع دۀ جسم دانسته است )ه ان: 

ک ال اوّل »(. نفس 71آید )ه ان: حرکت مکانی مانند ن وّ، بلوغ و ذبول در حیوانا  تحت تأثیر نفس پدید می
ـــم آلی ـــت یعنی برای جس ـــم  بیعی که دارای حیا  بالقوّه اس تحت تأثیر  39ی(. کند 78 )ه ان:« برای جس

؛ و یقال هی استک ال أول لجسم  بیعی ةقابل للحیا ةجرم  بیعی ذی آل ةالنفس ت امیّ »ارسطو گفته است: 
ـــینا (. ابن113: 1978)الکندی،  40«؛ و یقال: هی جوهر عقل متحرک من ذاته بعدد مؤلّفةبالقو ةذی حیا س

ست. تعریف او از نفس عین تعریف ارسطو است امّا معنا در مواضع مختلف آثار خود دربارۀ نفس سخن گفته ا
(. 13 تا 11: 1383) ســینا(. از نراه ابن34: 2000، 41یدبیو مفهوم عبارا  کلام او با ارســطو فر  دارد )ســ

نفس نباتی خود دارای سه قوّۀ غاذیه، من یه و مولده است. نفس  .نفس سه قوه دارد: نباتی، حیوانی و انسانی
ـــت. قوۀ مدرکه از  ریق حواس پنجرانه، دنیای بیرون را ادراک  حیوانی نیز دارندۀ دو قوّۀ محرکه و مدرکه اس

ـــت که دو قوّۀ عامله و عال ه دارد. قوۀ عامله عقل 18 تا 13کند )ه ان: می ـــان دارای نفس نا قه اس (. انس
ــت و قوۀ عال ه عقل نمری )ه ان:  ــت عقلی،24 و 23ع لی اس ــان جوهری اس مفار  از بدن و  (. نفس انس
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ـــت )ج یل، (. آرای ابن51قایم به ذا  )ه ان:  ـــطو اس ـــینا دربارۀ نفس متأثر از ارس (. 96 تا 81: 1935س
ص لرسل اخوانو سینا با ابن شته و از آموزه ول شنایی دا ستانی آ سج س اعیلی به ویژه ابویعقوب  های داعیان ا

 (. 46 ز نم. ه و:؛ نی20: 1383تأثیر پذیرفته است )کری ی زنجانی اصل، 
 یکرمان نیدالدیاســـت؛ ح  یلیدر آثار متفکران اســـ اع جینفس و جســـم، از مباحث را ۀنیکنکاش در زم

ـــ اردیزنده، توانا و در آغازِ کار نادان م ینفس را جوهر  ـــط ییکه پس از جدا ش ـــم به واس علم و ع لِ  ۀاز جس
ب ا تکسـبه  ةداء وجود ذاتها، باٍ  بعد فسـاد الجثابت یعالم ف ریقادر غ یّ أنها جوهر ح»: ماندیم یمکتسـب باق

با ده برهان وجود نفس در جسم را اثبا   دهی(. او کوش33: 1996 ،یکرمان نیدالدی)ح  42«من العلوم و الع ل
لا کجســـادِ  لأروابِ البعثُ ل(. »166 تا 157: 1982 د،یبن مح د الول یعل .نم زی؛ ن38 تا 33کند )ه ان: 

 ینفس نا قه جوهر  هیلی(. از نراه اس اع188: 2011 ،یسجستان عقوبی)ابو43«یة، ال تلاشةدال تبدّ  ،یةالبال
ست روحان صل خود  لیکه پس از تک  میزنده به ذا ، بالقوه دانا، فعاله بالطبع، قابل تعل ،یا  یعنیبه معدن و ا

لب،  گرددیبازم ینفس کل غا هت نفس بودن جوهر  فوس(. ن67: 1982) حد دارند یاز ج ها  وا و اختلاه آن
 از تفاو  قوا است )ه ان(.  یناش

آید که ع لِ آنها برتر از ع ل  بایع از نراه ناصـــرخســـرو نفس نباتی و حیوانی اثر نفس کلی به شـــ ار می
دارندۀ جسم است و نسبت او به جسم ه انند نسبت صور  به (. نفس نراه178: 1391است )ناصرخسرو، 

یابد و با حواس با ن امور معقول را با حواس ظاهر امور محسوس را درمی (. انسان189هیولی است )ه ان: 
ـــرو از نفوس نامیه، غاذیه و نا قه با عنوانِ روینده، خورنده و 269 و 268کند )ه ان: ادراک می ـــرخس (. ناص

(. برخلاه نفس نا قه، ع لِ نفس نباتی و حیوانی به علم 32: 1380گوینده یاد کرده اســـت )ناصـــرخســـرو، 
(. نفس نا قه و قوۀ عقل در وجود انسان از عالم بالا یعنی از نفس و 33یست بلکه به خاصیّت است )ه ان: ن

(. سه قوۀ مهم در وجود انسان قوای غضبی، شهوانی و نا قه است 65گیرد )ه ان: عقل کلی سرهش ه می
سرو،  صرخ سان غرض آفرینش و علت غایی ایجاد عالم 112 تا 110ب: 1384)نا ست )ه ان: (. ان ؛ نیز 26ا

(. وجود انسان مرکب از دو عنصر روب از عالم برین و جسم از عالم فرودین است. نفس 38: 1390ه و،  .نم
صاویر و  سرو از  ریق ت صرخ شت و نیازهای متفاوتی دارند. نا سرنو سرشت و  شأ متفاو ،  سم علاوه بر من و ج

سان را بی سم در وجود ان ضامین متنوعی ارتباط نفس و ج ست که غالباً بیانرر جایراه والای روب و م ان کرده ا
خانه، خادم و مخدوم، کشتی و کشتیبان، درّ و صده، کان و گوهر، زندان خادم بودن تن است؛ خانه و صاحب

 (.243 تا 227: 1400، و ه کاران و زندانی، کتاب و نوشته از این زمره است )کسائی
ی ناقص است و راه جبران این کاستی در پدید آوردن انسان ایجاد، نسبت به عقل کل ۀنفس کلی در لحم
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(. با اینکه نفس کلی 249الف: 1384به عنوان هده خلقت و آخرین حلقۀ سلسلۀ آفرینش است )ناصرخسرو، 
ناپذیر اســـت اما نفوس نباتی و حیوانی اثر آن و نفس نا قه جزئی از آن اســـت. هر موجودی به اندازۀ تقســـیم

ـــی رخ دهد. نفسمی رهتوانایی از آن به های جزئی از نفس کلی گیرد بدون آنکه در نفس کلی نقص و کاهش
 گردند:پدید آمده و بدو بازمی

ی ــّ ـــــت یــکــی کــل  در عــقــل واجــبس
 بـــاری دان ۀاو را بـــحـــقّ بـــنـــد
ــه ــت ــاخ ــر شـــــن ــیاو را اگ  شـــــمای ب

ـــردد ـــدو گ ـــام ب ـــ  ـــو ت ـــد ت ـــی ـــوح  ت
 

 هـــای خـــردۀ اجـــزا راایـــن نـــفـــس 
ینهــا ر   امرجع بــدوســــت ج لــه مر ا

ـــه ـــی مـــولا رادانســـــت  ای ز مـــول
ـــا را ـــت ـــک ـــد ی ـــار واح ـــردگ ـــر ک  م

ـــرو،                      ـــرخس ــاص : 1365)ن
168                                          ) 

ـــرو، نفس کلی انســـان را خلق می ـــرخس کند تا مطابق تعالیم انبیا روب خود را از آلایش پاک کند )ناص
ـــتلزم مقد68ب: 1384 ـــان مس ـــت زیرا وجود آدمی در گرو وجود حیوان و وجود (. خلق انس ماتی  ولانی اس

صور  و هیولا به وجود ن ی ست و  بایع بدون  سته به  بایع ا سته به نبا  و نبا  واب آیند )ه ان: حیوان واب
(. انسان سرور عالم جس انی و مقصود آفرینش است. در قصد اول و در ایجاد آخر است. نفس او جزئی از 69

یابی به آرامش و سکون عقل کلی است. در این مسیر انسان است. نفس کلی ناقص و در پی دستنفس کلی 
ست. نفس جزئی عنوان کاملبه صال به عقل ا صول آفرینش، یاریرر او در نیل به ک ال و ات ترین نتیجه و مح

ست اما می شم بیاموزد )ه ان: نادان ا ست که نفسِ کلی8تواند از راه گوش و ه با آفرینش مراتب  (. درست ا
سان می سبب خلق ان شریعت و آموختن علم، میفرودین،  ست  سان با کارب ض ن رسیدن به شود امّا ان تواند 

شم سیدن نفس کلی به عقل کلی را نیز فراهم آورد. از این ه ستراری زمینۀ ر ستعین ر سان یاریرر و م انداز ان
 است و نفس کلی مستعان و یاری داده شده:

ـــوی آن جهان  ـــتس  نردبان این جهانس
ـــتعــان گر ـــتعــان مس  هــه گوئی بود مس
ــــد ـــتر نبــاش ــــب و اس ـــتر و اس  اگر اش

 

ــــدن بــایــد این نردبــان را  ـــر بر ش  بــه س
ـــتعــان را ـــتعین مس ــــد هنین مس  نبــاش
ــان را ــرم ــه ــود ق ــی ب ــان ــرم ــه ــا ق ــج  ک

ـــرو،                           ـــرخس : 1365)ناص
10) 

ـــه ـــ اعیلیه نیز از هنین اندیش ـــی میاه یت مراتب دعو  اس ـــود. نا ق و دیرر مراتب دعو  ای ناش ش
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سطه سانوا ستند که فواید عالم روحانی را به ان سان با حقایقی که از اولیا و ائ ه دریافت می هایی ه سانند. ان ر
یابد. از این رســد و با ابدیت و بهشــت جاودانی که ه ان مقام عقل کلی اســت پیوند میکند به ســعاد  میمی

(. در اعتقادا  گنوسـی نیز 39 و 38: 1390شـود )ناصـرخسـرو، امام روزگار روشـن می منمر اه یّت شـناخت
ــان به ــت. گنوس یا معرفت بیان این  ۀعنوان آخرین مرتبمیان انس ــیار اس ــله بس ــتی فاص آفرینش و خالق هس

ی فاصــله و ن ایش راهی اســت که انســان با ک م نیروهای عالم برتر باید آن را  ی کند. در حقیقت رســترار 
گاهی او از علل و اسباب دوری از حق است )هالم،  : 1390مستلزم شناخت اصل و جایراه حقیقی انسان و آ

ست هم غایت آن. 110 سرو، عقل هم مبدأ عالم ا صرخ ش ار بر او »(. از نمر نا ست و  شت مردم به عقل ا بازگ
ــت و ثبا  هر معلولی به علت  ــت... نفس معلول عقل اس ــده اس ــبب عقل واجب ش ــت و ثبا  به س خویش اس

نفوس جزوی به نفس کلی است، پس مر نفوس جزوی را بازگشت به کل خویش است و مر آن کل را بازگشت 
(. عقل کلی جوهری است بسیط، ساکن و روحانی که ت ییر در 177الف: 1384)ناصرخسرو، « به عقل است

ـــتی به علت امتز اج با ماده و دوری و جدایی از علّت آن راه ندارد اما نفس کلی و به تبع آن دیرر مراتب هس
ــلی عالم، ناقص ــته در تلاشااص ــرو، اند و پیوس ــرخس ــند )ناص (. نفوس 243ب: 1384ند تا به عقل کلی برس

رسند. نفس نا قه در این مرحله با اتصال به نفس کلی وجودی جزئی با کسب معقولا  کلی از قوه به فعل می
ــب کلی محقق می گردد و از این رهرذر غایت نفسمجرد می ــال با عقل کلی را کس ــتری اتص ــایس ــود و ش ش

ــال با اصــل 28 تا 26کند )ه ان: می ــتری برای اتص ــتری بیش ــایس ــی که از این عالم داناتر برود ش (. هر نفس
ـــتراری دهد، یاری میکند، یاری میآفریند، هدایت میکلی می خویش دارد. نفس یابد و در نهایت زمینۀ رس
کنندۀ نفس عقل است و پس ت ام» ،کنندۀ نفس استکننده و کاملکند. عقل، ت امهم مینفوس جزئی را فرا

ست پذیرفتن شد نیز مر نفس را زیادتی م کن نی سرو، « پس از آنکه عقل به نفس متحد  صرخ الف: 1384)نا
 (.26ب: 1384شود )ناصرخسرو، (. معنای هدف ندی آفرینش از این منمر روشن می174

 نتیجه. 4

های اســا یری دنیا را با که در روایتروب و روان برای عالم و نقش آن در آفرینش، ســابقۀ کهنی دارد. هنانتصــور 
اند برای این امر، تبیینی اند. در منابع فلسفی و حک ی کوشیدهموجود زنده سنجیده و برای آن روب و روان قائل شده

ـــهعقلانی ارائه دهند. در آثار اســـ اعیلیه که تحت تأثیر م های نابع گوناگون کهن از ج له افکار یونانی و اندیش
ــده، نفس کلی جایراه ویژه ــته ش ــی نراش ــ اعیلیه خداوند در اوج تقدس و تنزیه نوافلا ونی و گنوس ای دارد. نزد اس

است و اعتقاد به مراتب هستی برای بیان امکان ارتباط ماده با ذا  او شکل گرفته است. ه چنین وجود این مراتب 
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، پس از ابداع و عقل  لی است برای بیان و توضیح وجود نقص و شر در آفرینش. از نراه ناصرخسرو نفس کلیمح
و آخرین مرتبۀ آفرینش در عالم روحانی است که از سوی بالا با عقل کلی و از س ت پایین کلی، سومین مرتبۀ خلقت 

 نسبت گرما به آتش است. نسبت نفس کلی به عقل کلی ه انند  با مراتب مادون پیوسته است.
دهد تا مشتا  عقل کلی با دو خطابِ شو  و عجز، نفس کلی را در حالتی میانۀ اشتیا  و ناتوانی قرار می

علت خود ب اند و از کســـب آنچه در  اقت او نیســـت باز ایســـتد. ه چنین قدر  ترکیب را به نفس کلی عطا 
ـــور  و هیولا از آن پدید میمی پذیر عالم دهنده و فایدهنفس، زوج مذکر و مؤنث فایده آید. عقل وکند که ص

عنوان عنصر مؤنث سرهش ۀ شود. نفس بهتر هستی از ازدواج این دو زاده میند که ت ام مراتب پاییناروحانی
س انی دارد؛ از خطاب روحانی، جد و فتح و خیال زایش ست. عقل با نفس دو خطاب روحانی و ج های جهان ا

ـــ اعیلیه از نا ق تا حجت افاضـــه میآید کپدید می از خطاب  .کننده فواید روحانی را به مراتب دعو  اس
 آید. جس انی او  بیعت کلی، صور  و هیولا به وجود می

ــ انی را در برگرفته و تأثیر، فعل و فواید  ــت لطیف، زنده به ذا  و روحانی که عالم جس نفس کلی جوهری اس
به عال به منزلۀ م فرودین میآن از راه افلاک و اجرام  فاعلی ایجاد عالم اســـت و افلاک و اجرام  رســـد. علت 

د. گردش حکی انۀ عالم حاصـل تدبیر اوسـت. نفس کلی نآیافزارهای او در خلق عالم فرودین به شـ ار میدسـت
ـــان خود، مراتب پایین ـــت و برای رفع نقص ن را تر از ج له افلاک و ارکان و مراتبِ ج اد، نبا  و حیواناقص اس

شــود. کارکرد این نفوس از روی خاصــیت اســت و آفریند. نفوس جزئی نباتی و حیوانی از نفس کلی ناشــی میمی
کنند. نفس کلی با خلق مراتب یادشــده، زمینۀ آفرینش انســان را به عنوان هده غایی خلقتِ  بایع را پالایش می

ـــان تعلق عالم، فراهم می گیرد. بر خلاه نفوس جزئیِ نباتی و حیوانی، میکند و نفس نا قه از وجود او به انس
گاهی است. انسان با کاربست احکام شریعت و کسب معاره دینی هم خود  کارکرد نفس نا قه از روی دانش و آ

 رساند. شود و هم به ک ال و رستراری نفس کلی و نزدیم شدن او به مرتبۀ عقل یاری میرسترار می

 هانوشتپی

1. Heraclitus  

2. Gomperz 

3. Plato 

4. Lindberg 
5. Pithagoras 

6. Plotins 

با  زینفس ن رد،یپذیگونه که ماه از آفتاب نور مه انند نســـبت نور ماه به نور آفتاب اســـت و ه ان یبه عقل کل ینســـبت نفس کل. 7
 .شودیو افعال او واسطه و رهرذر افعال عقل م گرددیم لتیعقل، سرشار از فض ضِ یف رشیپذ

تا مرکز عالم افاضه شود و در افلاک و ستارگان  طیفلم مح زا یعالم جس ان ۀمج وع یعنی یبر جسم کل ینفس کل یرو یهون ن .8
 .شودیم وانیج اد، نبا  و ح یعنیتحت فلم ق ر  رِ یفسادپذ یِ اجسام جزئ جادیسبب ا ابد،ی انیو جهانِ عناصر، سر 
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ــوی نورانی و ظ9 ــت: . ح یدالدین کرمانی دربارۀ دو س إنّ لنفس  رفین،  ره منها نحو العقل و هو فی »ل انی نفس کلی گفته اس
قهِ  ع اف ها نحو الطبی ـــریف و  ره من ع ةو هو  ره النورانی الش یه بعض المل  ةو  بی لذی ف ها و هو ا کدور  ةفی افق «  ةو ال

 (. 112 تا 111: 1960)ح یدالدین کرمانی، 
10. Copleston 

ست: . ح یدالدین کرمانی تأثیرپذ11 صویر نور ماه و أخذ آن از آفتاب بیان کرده ا ان الق ر »یری نفس کلی از عقل کلی را در هیأ  ت
 (. 64)ه ان: « أنقص نورا من الش س و أقل نورا و ضیاء و إنه یستفید من الش س النور

شۀ به12 صویری از عقل و اندی ست که زبان. از نمر فلو ین روب ت ست. نیروی زندگی ا تراود تا کائنا  را پدید از عقل میآمدۀ عقل ا
 (.664: 2 ، ج1389کند )فلو ین، آید و هیزهای دیرر را گرم میبیاورد درست ه انندِ گرمایی که از آتش بیرون می

13. Tiamat 

14. Apsu  

15. Sandars 

16. Guriand 

17. Lakhmu  

18. Lakhamu 

19. Anshar 

20. Kishar 

21. Purusha 

22. Ions 

23. Atum 

24. Shu 

25. Tefnut  

26. Hesiudi 

27. Ioni 

28. Socrates 

29. Gaarder 

30. Philon 

31.Halm  
ــت و هر دو زوج یند.کَوناو قدر معروه یاند که به کَوندو کل ه نشی. حروه آفر 32 ــتند که از امر خداوند  یمؤنث و قدر مذکر اس هس

  .اندآمده دیپد
ــ ری. ناگز 33 ــ ان ءیهر ش ــد و خواه کث فیزوج لط نیخواه ا دیآ دیپد یاز زوج دیبا یروحان ای یجس ها به امر خداوند . وجود زوجفیباش

  .کندیم ریتعب« کن»عزو جل است که از آن به دو حره 
مؤنث آغاز  ۀاو. ما با کل  یمؤنث است و تال یرر یمذکر و سابق است و د یکیکه از امر خداوند متعال ظاهر شدند  نی. زوج نخست34

 است. یکه اثر عقل است مخف دییتأ امّاکه اثر نفس است آشکار است  بیترک رایز  میکرد
35. Zaehner 

36. Sofia 

37. Moznosh 

38. Aristotle 

العرب از فلاسفۀ بزرگ در تاریخ ت دن اسلامی است.  ( معروه به فیلسوه252. کندی. ابویوسف یعقوب بن اسحا  کندی )م: 38
ری به او نسبت داده شده که بخش اعمم آن از میان رفته است. رسائل او به ه ت عبدالهادی ابورَیده به در منابع کهن آثار بسیا

 (. 375ـ  374: 1373هاپ رسیده است )فاخوری، 
ـــت. ه چنین گفته40 ـــت که بالقوه قابل . نفس ت امیت جرم  بیعی دارای آلت و قابل حیا  اس ـــم  بیعی اس اند نفس ک ال جس

 یافته است. ابر قولی دیرر جوهرِ عقلی ذاتاً متحرکِ تألیفحیا  باشد و بن
ــلامی. 41 ــیدبی. محقق در زمینۀ حک ت اس فلساا ةخو  سااینلخوخولالولوخوخوبنولکرتل خولکادود نظریةخولن سخبینخوبن. ج ال رجب س

 از آثار اوست.  ولاهیة
 رسد.کند به بقا و جاودانری میاز علم و ع ل کسب می . نفس جوهری زنده و توانا و در آغاز غیر عالم است که از رهرذر آنچه42
 .شونده زیناه ۀزندیبعث خاصِ ارواب است نه اجسادِ فرور . 43
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